
 

229 

  

 

 
 یعل المؤمنینریکمال در کلام ام
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 نظیری در دیگر سوووخنان 
ر
حضووورط در مورد "کموال" وارد شوووده اسوووت کوه بعضوووا

که کمال در دنیا مف ود اسوووت  که برای فهم این نداردن از جمله این مع وووومین

سووخن باید به اقسووام دنیا که عبارتند از دنیای ممدو  و موموم و نیز رابطه بین دنیا 

های توان گفت که کمال در عرصوووهو آخرط توجوه نمواییمن در یوک نگر  کلی می

مختلف مورد توجه آن حضورط قرار گرفته است که در قالب نگر  ایجابی و نگر  

ل به بحر کمال  شووام لمؤمنیناسوولبی قابل تبیین اسووتن اما نگر  ایجابی امیر 

چندین جهت اسوووتن یک جهت  توجه به ارز  ذاتی انسوووان دارد که همانا ع ل و 

خرد اوسووتن جهت دیگر وجه ایجابی کمال مربوم به رابطه زبان و قلب اسووتن زبان 

انسوان تابع قلب اوسوت و اگر آدمی بخواهد شوخ یتش را حفو کند  باید موارب 

از  یجه اگر کسووویدرنت قلب آدمی اسوووتن قلوب خویش باشووود  چرا که زبان مظهر

ا بواشووود  هم از جهوت قلب در معرفت خدا و یور و از جهوت زبوان گویلحوا  دل  دل
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 مقدمه و طرح مسأله -1
و دربلالااره نگرخ آن بزرگوار در  ورد  وضلالالاوعی  علی المؤ نینگدتن از ا یر  اصلالالاولا سلالالاخن 
هاس   جموع  ای از همالات و شلالاگدتی اسلا ، مرا ه  بضلارت علی هردن، هاری بس دشلاواربحث

اره بگویم درب ن م  »الح ی   عتزلی: ابیقول ابن ب   ه  دوسلالا  و دشلالامن را ب  تعجلا واداشلالات  اسلالا .
.  ن  ان ن ه هایش عاجز ردی ه  بتی دشلالامنانش ب  فضلالاا لش  عترب شلالا ن  و از انکار و هتمان عظم 

هردن  و هم دشمنانشه دوستانش از تر  و م  بگویم درباره شلاخصیتی ه  هم دوستانش نا  او را  خدی
«  !اس  هان را سرهردهبال، شلاخصلای  این  رد، شرق و غرب جخدقان، و دشلامنانش از بسلاادت و با این

 ( 73-71: 7ق، ج 7212الح ی ، ابیابن  
، بای  ب  میسلالالاتی المؤ نیناز طرب دیگر برای تجزیلا  و تحلی   وضلالالاو  " همال" در ه   ا یر     

ای  هشهنیم و ببینیم آیا همال  وضلاو  ها ً  سذیرفت  همال و مرایی ضلارورت اتصلااب انسلاان ب  آن اشلااره
ران اسلالا ؟ و این صلالااببنظ تاریخ ب لالاری   ورد بحث نخبگان و صلالااببنظران قرارگرفت اسلالا  ه  در طول 

ر ان  ه  ب  واسلالاط  وجود اخت ب داخ سرداخت ضلالامن سذیرفتن اصلالا  وجود آن در آد ی ب  تبیین میسلالاتی
ان ؟ یا آن ه  اص  ب  وجود همال در انسان اذعان جا هم ب  اخت ب ه ی ه ش هشلاان در این بانی فکری

ان ؟ ب ون شک، بحث همال، یک ارتباط بنیادین با  وضو  انسان ان  و آن را میزی  وهو  سن اشلات نکرده
ن ها اسلالا . در ایبینیترین  وضلالاوعات بحث تما   کاتلا و جهانو گرای لالاات او دارد. انسلالاان یکی از  هم

اس ، مرا  تری برخوردارش یان تبیین و تحلی  همال انسلاان و راه رسی ن ب  آن، از بساسیّ  و اهمیّ  بی
ادگی سجا اسلا  ه  ب ه  یکی از خصلاوصلایات بنیادین آد ی، بره  ب  سلام  رشلا  و تعالی اسلا . در این

های آلسلالالاوی ای ه شلالالاود، زیرا آد ی دا ماً در بال بره  ب وجود "هملاال" در انسلالالاان برای  لاا اثبات  ی
اسلا  و این ه ب و غای  اس  ه  از  شلاک، هر برهتی دارای ه ب و غایتیخویش و تحقق آنهاسلا . بی

شلالاود و دا ماً در برابر انسلالاان قرار دارد. بر این اسلالاا ، هر هسلالای ه  بخواه  از آن با  عنوان همال یاد  ی
  بحث نامار بای  توج  خاصلالالای بسلالالاعادت انسلالالاان بحث هرده و ب  تبیین میسلالالاتی و بقیق  آن بپردازد، ب 

 های انسان صابلا همال داشت  باش .و نیز ویژگیهای آن، شیوه اتصاب ب  آن همال و ویژگی
جویی هم از جمل  گرای لاات اصی  و فطری انسان بوده و هر شخصی در نهاد از طرفی دیگر همال     

رغم ب اه  اصلالالا  وجود این گرایش در دنبال رسلالالای ن ب  همال و تحصلالالای  آن اسلالالا . اّ ا علیخویش ب 
تلا رود. هر یک از  کاشلامار  یانگیزترین  بابث اخ قی ب بر انسلاان،  صلا اق و  تعلّق آن از جمل  بحث

ای هان  و در این  یان بعضلالااً دی گاهاخ قی، بر اسلالاا   بانی خویش تعریدی از انسلالاان ها   را ارا   داده
  تضادّی  طر  ش ه اس .
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صادیق  رس ، زیرا  دهو  همال و تعیین نظر  یاین اس  ه  سخن گدتن از بحث همال، دشوار ب      
ی سلالاخن اباره ب  گون واقعی آن از دی گاه  کاتلا  ختلف فکری و فلسلالادی،  تداوت اسلالا  و هریک در این

اره های اصلالالی او وجود داشلالا  دوبه  تما ی اخت فاتی ه  در  ورد تعریف انسلالاان و ویژگیان ، گو آنگدت 
در ز ین   عرفی  دهو  همال و  های گوناگونیدر این بحلاث خود را نملاایلاان سلالالااختلا  و ب  طر  آرا  و ای ه

 اس . انسان ها    نجر ش ه
هملاال م  جایگاهی دارد؟ همال از  نظر آن بضلالالارت دنیوی  المؤ نیندر  کتلالا تربیتی ا یر      

، دارای آیا همال از  نظر بضلالارتاسلالا  یا اخروی؟ ارزخ ذاتی آن بر اسلالاا  م   حورهایی اسلالا ؟ 
اخ قی اس  یا برخورداری از علم و  عرف  اس  و یا هر دوی  راتلا اسلا ؟ آیا همال، اتصلااب ب  فضلاای  

 گردد؟ها؟ برخورداری از  واهلا دنیوی، در نگرخ بضرت، آیا باعث بروز همالات برای آد ی  یاین
ب شناسی ب  تناسلا اه اشناسی و رواندر بسلایاری از علو ، اعم از فلسلاد ، اخ ق، عرفان، انسان     

هایی از بحث همال انسان و انسان ها    طر  شود. این بحث بتی در ادیان جلوهو  وضوعات هر علم، 
کی های ب  همال رسی ن انسان یزرت لا ، یهود و  سلایحی  نیز رواج داشلات  و  عرفی انسان ها   و شیوه

 آ  ه اس .شمار یاز اه اب این ادیان ب 
هلالاا، ادیلالاان و  لالاذاهلالالا، نظریلالااتی هلالاای فکری و فلسلالالادی و  کلالااتلالالا تربیتی، آیینهریلالاک از نحللالا      

های بودا و هندوسیو  سخن از انسان ان . هم آییندرخصلاود همال انسلاان و انسان ها    طر  نموده
ن  و هان  و هم ادیان  سلالایحی  و اسلالا  . هم زرت لالا  از انسلالاان  تعالی ب  نیکی یاد  ی یان آوردهها   ب 

ان  و هم اه   عرف  در سی انسلالالاان برتر سرداخت  هم اف طون و ارسلالالاطو، هم نیچ  و  ارهس ب  شلالالاناخ 
 هنن .ه  از آن با عنوان "سیر"و" راد" یاد  ی ان  قا ی بودهیافتن انسان عالی

شود. لذا قب  از شرو  بحث، لاز  ، همال گسلاتره وسیعی را شا    یالمؤ نینا ا در  کتلا ا یر  
مال" داشت  باشیم تا ابت ا یک نگرخ جا ع در  عنای ل وی و اصلاط بی هلم  "هاسلا  نگاهی اجمالی ب 

 این خصود داشت  باشیم و سپس وارد بحث اصلی ب ویم.

 . کمال1
  . کمال در لغت1-1

شلا ن اسلا  و در اصلاط   آنچ  تما ی  شی  ب   یافتن و تما  انجا  ی عنااز لحاح ل وی، همال ب » 
ی"همال" از هلم (. » 117-113: 73خ، ج 7211 دهخ ا، « شلالالاودآن اسلالالا ، همال شلالالای  نا ی ه  ی

 «شلالا ن و اتما  آراسلالاتگی صلالادات اسلالا  شلالا ن، ها    عنای تما "هم "   لالاتق شلالا ه اسلالا  و در ل   ب 

http://www.intjz.net/maqalat/ak-ensane%20kamel.htm#_top
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، ی ابم  نکر « تما ی  در صدات اس   همال تما ی  شلای  در ذات و تما ،». (117خ: 7213 عمی ، 
 ابن  نظور،  «الکمال: التما »اسلالا :  عنای تما  آ  ه العرب همال ب در لسلالاان(.  712:  2ق، ج7237
 (. 131: 77ق، ج 7211

 عنی تما  اس ،  ی شود گد : همال وضعی اس  همال و همول ب »اسلا  ه   در قا و  قرآن آ  ه
بالاتر از تما ،  ث  تما  انسلاان آن اسلا  ه  اعضلاایش ناقو نباشلا  و همال انسان آن اس  ه  بعضی از 

 (.۰۴7: 6ق، ج 7273قرشی، « اوصاب بمی ه را هم داشت  باش ،  انن  علم و شجاع  
 «شلالاود  ه  یک  وجود ب  آن  تّصلالاف  یهمال، صلالادتی وجودی اسلالا»توان گد  ه  رو  یاز این     

گوین  همال یاف .  ثً  ز انی ه  شلالایئ در جه  عمودی بالارود،  ی»( و 72خ: 7233  صلالابا  یزدی، 
خ 7211   طهری،« هس ها   شلالا  یعنی عقلش یک درج  بالاتر آ  ه اسلالا گوین  عق  ف نوقتی  ی

 :73.) 

 . کمال در اصطلاح9-1

ا از بیلاث اصلالالاط  ،   ب  این  عنی دانسلالالا  ه  در سلالالااختمان وجودی انسلالالاان،  توان یهملاال را ا لاّ
توان  آن را شکوفا سازد. اه  توبی   عتق ن  این بع  از وجود اسلاتع ادی شلاگرب نهدت  اس  ه  انسان  ی

مال توان  ب  هسلالاوی آن،  ینهای  اسلالا  و انلالالالاسلالاان با گا  برداشلالاتن ب  بیآد ی ن لالاأت گرفت  از وجودی 
 برس .

 تداوتی ارا   شلالالا ه اسلالالا ح برخی  عتق ن : همال  یگوناگون، تعریدها یهادر دی گاه« هملاال»از      
 جا ع  از یهمال انسان را در برخوردار  یااس . ع ه یانسلاان در برخورداری از هر م  بی لاتر از لذایذ  اد

  انسان از  عنوی  و روبانی یدانن . بعضلای هم اعتقاد دارن : همال انسان در برخوردار  واهلا طبیعی  ی
 شود.باص   ی ی اد یهااز لذت یندس و دور  یاس  ه  از طریق ریاض  و  بارزه با هوا

 شلالاود.دانن  ه  از راه علم و فلسلالاد  باصلالا   یگروهی دیگر همال انسلالاان را در رشلالا  عق نی  ی     
شمارن  ه  از راه تحصی  علو  و  لکات فاضل  سرانجا  برخی همال انسان را در رش  فکری و اخ قی  ی

 (.722خ: 7211آی    شجاعی، دس   یب 
همال یک تعریف هلی بیان هنیم، هم شلالالاا   انسلالالاان خواه  شلالالا  و هم سلالالاایر  یاگر بخواهیم برا     

ل یعنی از قوه ب  فع  رسلالای ن، این تعریدی اسلالا  ه  ف سلالاد  هما»توان گد  ه  طورهلی  ی وجودات. ب 
خاصی ه  دستگاه آفرینش در  ی(. یعنی اسلاتع ادها 711خ: 7211 نصلاری، « ان همال ارا   داده یبرا

  وجود ب  ودیع  گذاشت ، ب  فعلی  برس  و در این  سیر، انحرافی رخ ن ه .

http://www.intjz.net/maqalat/ak-ensane%20kamel.htm#_edn3
http://www.intjz.net/maqalat/ak-ensane%20kamel.htm#_edn3
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 . کمال انسان از منظر اسلام2
های یک انسلالاان  طلوب در نی  دادن   نیز با نظر ب  اهمیّ   عرّفی شلالااخصلالا سرور اسلالا  کتلا رو  

ای عملی ههای عینی انسان ها   و اسوهعنوان نمون افراد ب  سم  فضا   اخ قی، با  عرّفی افرادی ب 
 اس .های یک انسان برتر را در اختیار سیروان خویش قرارداده اخ ق،  عیارها و شاخص 

 کمال انسان از دیدگاه قرآن.1-9

 فر ای :خ اون   تعال در قرآن  ی
 كَثین »

ََ ل  اهَُ  ََ اَض  َّ یّب ا م  ََ الطََّّ زَ   اهَُ فم ََ  ََ مَ   الحَِ
ََ ل  اهَُ فم البَِّ 

َََّ ََ ف  ا َ ی آمَمَ  سْ هََّ ن خَلَأ ا ََ لَأ َ َّ  مِم
   تَفْضیع  

و ب  تحقیق فرزن ان آد  را گرا ی داشلالاتیم و آنها را بر  رهبهای دریایی و ز ینی سلالاوار هردیم و  
از هر غذای ساهیزه ب  آنها روزی دادیم و آنها را بر بسلالایاری از  خلوقات خود برتری دادیم و م  

 (.11: 71 قرآن هریم « برتری دادنی
ل  ی ، همال  طر  ش ه برای انسان هم هرا   اس ، هم فضیگوین : در این آبرخی از  دسرین  ی 

لنا(. شا ْ نا ، فَضَّ  ن دو، عبارت باش  از:ی  تداوت ای هَرَّ
ز یان نگر یازی اسلالا  ه  در دیل ، ا تیسلالا ، اّ ا فضلالایگران نیازی اسلا  ه  در دیهرا  ، ا ت -الف

 هس .
ل ، یهای خ ادادی در وجود انسلالاان اسلالا ، ب ون ت خ. ولی فضلالاهرا  ، اشلالااره ب  نعم  -ب

 اس .آ  ه دس ق الهی ب یی اس  ه  با ت خ خود انسان همراه با توفیهااشاره ب  نعم 
 های  عنوی اس .ل ،  ربوط ب  نعم یهای  ادّی اس ، ولی فضهرا  ،  ربوط ب  نعم  -ج
ا هاس ، ه  خ اون  اسباب آن ر ازها و هسلالا تجرب ینکی از لواز  زن گی ب لار، برای رفع یسلادر »   

«  اس های خود برشمردهکی از نعم یعنوان ار ب ر قرار داده و آن را ب یا، در اختیدر خ کی و در 
 (.32: 1خ، ج  7211 قرا تی، 

 به مسأله کمال المؤمنین. نگرش امیر 9-9

 ب   سأل  همال، اولًا سلبی اس  و ثانیاً ایجابی.  المؤ نیننگرخ خاد وجود  ق   ا یر 

 . نگرش سلبی1-2-2
ن یالکَمالُ ف  »در نگرخ سلالبی بضلارت، وجود همال در این دنیا  نتدی اس :   مال در ا َ دقودٌ: هیال ُّ

(. یک نگرخ ظاهر  سلالالالکان  و ق لالالاری گرایان  ب  این ه   این 71: 7خ، ج7213 لیثی، «دنیا نیسلالالا 

http://www.intjz.net/maqalat/ak-ensane%20kamel.htm#_top
http://www.intjz.net/maqalat/ak-ensane%20kamel.htm#_top
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را برای دنیا طلبان گذاشت  و خود ب  سراغ آخرت برویم، درس  همان هاری ه  برخی ق ری اس  ه  دنیا 
  ذهبان در ص ر اس   از خود ن ان دادن .

 . دنیا در روایات1-1-2-2
« ِّ م

ََ الَ  مَ   َ سم ْ  سم عَب ْ بُوعَب ْ
َ
الَ ى م َ

مَ   َ ی مَ م الْعَ َُ  اهَّ لَ عَُ  ا اَع َ َُ ف َ تُ ْ  ن ُ ل ْ تم
 فُس  ْ

َ ََ لَ  ْ ب َ
َ
سَاکَ َ تُ ا م

ل ْ جُعم
 فم 
نَّ َ وْفا  ابُ لَهُ لم حَنَ لَبم لََیُس  ْ کَ الطََّّ مَ  تَا

نَّ
َ
َ َ فَا عَتم

َ
هُ َ یِْ َ ََ الَ  ْ  اَأ َ ََ ا ن َ

کَ الحِّ ََ ََ تَ امَ   ب َ ولم َْ الْعم
ُ  َ ََ َِابم  ف  ْ

َ
َ 

م  زُ  اهَّ َْ یَ ََ ج ا   ََ هُ مَخْ لْ ل َ ع َ مْ اهَ یَنْ
َْ یَتَّ فَ ََ تْ  ل َ ََ ا َ  َّ ْ  مُ َ

َ
َ ََ ابَ  بْوَ غْلَأُوا الَْْ

َ
بُ َ ِْتَس   م ثُ لَیَ َْ اَی ْ هُ فم

بَلُوا   ْ
 َّ بم
كَ ال َّ ا اَبَلَغَ ذَل م

ی  َ سْ كُرم
الُوا   َ َ  ََ امَْ   ب َ  الْعم

َ ََ  ا الُوا ی َ َ عْتُُْ   َ اص  َ  ف َ
َ ََ لَمُمْ  اَََّ الَ ف َ ْ اَأ َ لَیْهم لَ لم َ  َ َْ

َ
أ ا َ

ولَ اهَّ  ُ  َ ََ  َز َْ
َ
أ ا   م
لَ لَ  َ بْ لَهُ عَلَیْمُ تُمُر ِّ حَنَ َْ اَعَلَ ذَلمكَ لَِْ یُس  ْ هُ فَ

بَامَْ  اَأَالَ لم َّ  الْعم
َ ََ ْ بَلَْ ا 

َ
أ ا ا َ مْ ا م  َ

لَبم  الطََّّ  :  « م
 سلالالالم م  هار هرد؟ عر  ب   ن فر ود : عمربن عبلا العزیز گوی : ا ا  صلالالاادقبنعلیّ 

دان  هرد : ف ای  شلالاو ه ب  عبادت روی آورد و تجارت را رها هرد. فر ود: وای بر اوه  گر نمی
 ه  این آی  نازلشلالاود؟ه هنگا یی طللا های دنیوی(، دعایش  سلالاتجاب نمیهنن هه  ترک

نْ بَیْ »شلالا :      ُ
ْ
ُ  َ خْرَجًا وَ یَرْزُق ق  اللَ  یَجْعَ  لَّ

لُا وَ َ ن یَتَّ (. 2-3: 31 قرآن هریم  «ثُ لَا یَحْتَسلالا 
درها را بسلالاتن  و ب  عبادت روی آوردن  و گدتن : [خ اون د  ا را  گروهی از یاران رسلالاول خ ا

ها فرستاد و فر ود: م  میزی شما را بر و دنبال آن هنن ه اسلا . خبر آنان ب  سیا برهدای 
و روزی  ا تأ ین خواه  ش ، سس ب  رزق  این هار واداشلا  ؟ عر  هردن : ای رسلاول خ ا

عبادت روی آوردیم  مون ب  تقوا روی آوردیم و دنیا را رها هردیم(. آن بضلالارت فر ود: هرهس 
این هلاار را انجلاا  دهلا ، دعلاایش  سلالالاتجاب نخواه  شلالالا ح روزی را بجویی   در این دنیا( و ب  

 (.112: 1ق، ج7211هردن اهمیّ  دهی   هلینی، طللا
 هرد، فر ودن : در  قاب  هسی ه  دنیا را  ذ    ی  المؤ نینر یا خود ا ی     

ْ  یَ ا» سه امه رم
َ اطم یا الذَّ

َ
أ   م
ُْ سَُ [ الْمَخْ ُْ سم

ا ]امُْنُْخَ َُ مَ َ َُ نُ َ یا امُْنُْتََه  م  ]سم
[ تَنْتََه ُ مِ  ]تَفْتَ

َ
ا، ح َ ََ ْ  لم السه ْ تَ یا[  م

َ
ا؟ َ َ َّ تَذُاه

ُ
ا ثُ

مُ عَلَ  َِّ ا یامُْحَُنَ مُ َ َ مْ 
َ
ةُ عَلَ  یَ ف َ َِّ لَیی امُْحَُنَ  الْبم

ََ كَ فم مٌ ا مْ آ  َ مَ ا
ص  َ َ  بِم
َ
كَ؟ َ ت ْ ََّ مْ فَتَ غَ

َ
كَ َ وَت ْ َْ تَ مْ  كَ؟ فَتَ اَ  ْ

َ
َ

مَرَّ  تَ  م
ل ْ ى؟ كَُْ عَلَّ َ تَ ال رَّ ْ ِ كَ ت َ ات م َ ا َّ

ُ
َ 
م
ْ اج م

ض   َ َ تَ  م یبِم
ض   ْ ََّ ََ كَُْ فَ تَنم یسَ یكَ  ََ  یكَ؟ تََْ اءَ  ر َ مُ الش  ِّ لََُ

تَوْص  م  سَاةَُ ، ح لََ تسَ  ْ اءَ غ َ ب َّ طم
مُ الَْْ ََ لََ  نْ م یُ  لََُ  َُ امُ ََ ْ مَ سم ی عَنُْْ

ْ عَلَ  ىن ْ ، ح لَِْ یهم َُ امُ سَهَُْ ْ رَ ی ُ م َ ا َ
َ
َ ْْ

عَْ  ام  ََ لَِْ تسُ ْ رَاُ كَ  ْ ْ ْ  یلم هم السه لَتْ لَكَ  م ََ َ سْ فَثَّ كَ  تم بُوَّ  عَْ هُ قم
ْْ ََ لَِْ تَسْاَ كَ، ح  بَتم طََّلم ََ یهم  م كَ  هم  ا نَفْس َ عم ََ صْ َ بِم

  ْ نَّ ال سه كَ  لم
ع َ ََ اام ی فَص  ْ َُ ع َ ََ مَا ا  سََ َ َ نَْ ص  َ سْ ن مُم َُ ص  م َُ ی ا مَا ََ مَا ا  َ َ ْ مَ فم ََّ ََ نَْ تَ َُ غم   مُم ََ مَا ا  مَ عَْ َ َ مَ نَْ اَ ةن مُم
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م  مَةم اهَّ ی فَعَمٌ
لَّ ََ فُص  َ م  اءم اهَّ بَّ ام

َ
سُ َ نم

اا فَس  ْ َ عَظَ سم
نَم اتَّ ةن مُم

ظ َ اْ فَوْعم ََ طُ  بم
لم  یََ اَْ َْ

َ
َ َُ ََ فَحْنَ م  ا یاهَّ م اءم اهَّ

بُوا ام  ُِوا ام یاكْتَس  َ بم ََ  ََ ةَ 
َ ْ َّ ََّ ا ال ةَا اََ نْ ذَا یَ َ نَ  َّ ِْ ا ا بَ یَ َ ََ َ سْ آذََ تْ  م ا  َ ََ َ امَْ  قم ی ذُاه ا  ََ ََ  م ا  ََ ََ َ عَتْ نَفْس  َ ا  ََ ا م ََ فم

 َ بَعَئم مْ  م
لَتْ لََُ ا، ح اََ ثَّ ََ لَ ُْ

َ
عَاام َ ااَتْ  م ََ ، ح  مَ َ َُ ا لمىَ  الس  ه

َُ
مَ َ َُ

س  ُ مِ  
ْ َ مُْ وَّ َ  ْ ََ فَنم ةن یا الْبَعَءَ  ْ  قم

ََ ََ اْ تَمَ عَةن ی 
غم  َْ مُ یتَ ْ َ ََ  

وم یب ا 
ََ تَخْ ذم ی ب ا   ََ تَِ ْ  

َنَ یف ا  َُ ا آخَ َُ سَ ََ ََّم سَافَةم 
سَاةَُ  ال َّ الْ غ َ ج َ مَ ا 

َ ذَا َّ ا ا َ ُ یأم مَ الْ یْ َا  تَّْهُ َ ا ذَهَّ افَةم
  ْ عَظُوایالسه ْ اَاتَّ عَظَمُْ ََ  ََ ُ وا  ْ اَصَسَّ تَمُْ ََ اَسَّ َا  ُ َا[ اَتَذَهَّ ُ   « ا ]اَذَهَّ

ش یرنگهای او هستی و ب  دروغهایدت  نیهنی و بال آنک  فر ا را نکوهش  ییای هسلای ه  دن 
شماری  ی ا تو او را گناهکاریهنی. آا هستی و هم نکوه ش  ییدت  دنیا هم فر یای. آدلباخت 

ا از هی عق  از سلالالارت ربود و سلالالارگردان  نمود؟ از هی ین دنیشلالالامارد؟ اا او تو را گناهکار  یی
ا ب  آنجا ه  ی دت یان  تو را فر  هیان  و سوسلای ه  س ران  ب  خواب  رگ رفت یا ب  جایب  داد؟ آیفر 

را  و م  درد ن انی مار داشتیی  تیمارانی را، با دسلاتهایان ؟ م  ب ادران  در خاك سلارد غنوده
ی. ن  داروی   ی ان را سرسیمار ی ی و از سزشکان، اوصاب بی لاان شدا طلبیسرسلاتاری هردی. برا

  ب   تی در برداشلالالا ، نی . ن  تر  تو فای  سلالالاودشلالاان بخ لالالایها یازشلالاان هرد، ن  گر ینتو بی
ز او اا، برای تو یماری از آنان دورسلالالااختی. دنیش، بیروی خوی ی و ن  ب  نیخواسلالالا  خود رسلالالا

ا برای هسلالالای ه  گدتارخ را راسلالالا  انگارد، یدن ای سلالالااخ  ه   رگ او،  رگ تو را  ان .نمون 
ه     اس  و برای هسییاب ، سرای عافیق  آن را در یسرای راستی اس  و برای هسی ه  بق

رد، سرای یرد، سرای توانگری اس  و برای هسی ه  از آن سن  سذیاز آن برای آخرتش توشلا  برگ
ا نمازگاه دوسلالاتان خ اسلالا ،  صلالا ی    ک  خ اسلالا ،  ح  نزول یدن  وعظ  اسلالا .ان رز و 

وبی خ اسلالا ، بازارگاه دوسلالاتان خ اسلالا  ه  در آن هسلالالا ربم  هنن  و سلالاودشلالاان به لالا  
ا خود ن ای فراق درداده و خود یهن ، در بالی ه ، دنا را نکوهش  ییسس م  هسلالای دن اسلا .

ی را ه  خود ب ان گرفتار اسلالالا ، نمون  یو ب  سلالالاتی ه لالالا ار داده.  حن یو اهلا  خود را ب  ن
شلا با    و ب  شلااد انی خود آنان را ب  شاد انی آخرت راه نمود.ی حنتها و ب های آخرت گردان

ده  و  میلا هن  و هم بترسان ، هم بیتن رسلاتی گذش  و با  ادان در سختی فراز آ  . هم ترغ
ا   یکوه لالاش هنن  و جمعی در قمانی اسلالا ، گروهی نیهم ه لالا ار. سس، فردا ه  روز س لالا

ادآورن ، با آنان سلالالاخن گد ، سلالالاخنش را یز ب  یادشلالالاان آورد و آنان نیا ب  یرا دنین خ. ز یبسلالالاتا
 .(233ق: 7272را آ  ن   شریف رضی،یراس  شمردن . ان رزشان داد ان رزخ را سذ

از   نظور بضلالالارتو شلالالاواه  و ادل  فراوان دیگر،  با توج  ب  این دو نق  روایی از  عصلالالاو      
ه  همال در دنیا نیسلا ، ترک دنیا و اهتما  صلارب ب  عبادت نیس  ه  اگر منین بود در   ت بیس  و این

سرداخ  و هاری ب  دنیا ن اش  در بالی ه  براسا  ن لاینی،آن بضلارت فقر ب  عبادت  یسنج سلاال خان 
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 اد ساخ .نق  صحیگ آن بزرگوار قنوات  تع دی بدر هرد و  زار  زیادی را آب
 در نظا  اخ قیمیسلالالا ؟  «همال در این دنیا یاف  نمی شلالالاود»فر ای  سس  نظور از این هلا   ی     

اسلا . ه ب تما  ان ی   ها و افعال ا ا  هسلا سعادت اخروی « آخرت»، غای  نهایی، بضلارت علی 
ر گاه از نظخود را هیچآی  و غای  اخروی افعال ای هوتاه نمیو نزدیکی بلا  خلا اسلالالا . او در این ز ینلا  ذرّه

گراس  اخ ق و سیاستی آخرت المؤ نیندارد. در عرصلا  سلایاسی نیز، اخ ق و سیاس  ا یر دور نمی
 سذیرد.ای را نمیگون   صالح و ب  همین دلی  در گستره اخ ق، ا ا  هیچ

ران  وجلا خسلالالا دان ح گذرگاهی ه  بیش از  وقعیتش ب ان سرداختن،ا لاا  دنیلاا را تنهلاا گذرگاه  ی     
 ودو  آ  ه اس :الب غ  خطب  ص وسیاس . در نهج
ةم عََ  »  ََ اعَْ لُوا لمحْنَ  َّ ا  بَلََ َ َُ لُوا  تَبم

ُْ ا هُا ا َ ازَ عََ ل ُ ََ ا َ هُ  ل ُ زَ اََ ََّ هُ، ح َ  أْوَى َ لْب َ ََ التَّ عَ ْ  ْ
َ
ْ  اََ نْ َ نَّ ال سه إم

اا ا َ ا لَِْ ی لََ َ
لْ خُلم  ، ح   َ امن

ََ فُأ َ ْْ لَمُمْ مَا لَ ا تُخْ ََ  ْ ، ح اَمُونُُا فم مَ ا ََ مَ الْأَ عَْ الَ لمىَ  مَا
ا الَْْ ََ  ْ مَُا فم ََّ ََ ، ح لمتَ

ازا  أَتْ لَمُمْ مَنَ
 َِّ ََ رم و َُ

بُوا الظه َِّ  َ ََ اَازن  َْ
َ
َ 
َ  «الیََ

رد و هارخ  وجلا ی لالالای گیگران سیر بر دیهرهس تقوا را شلالالاعار قللا خود سلالالاازد، در اعمال خ
 ن ی  و برای رسیم  شلامار ی  غنیهنزگاری باصلا   ییسرهری را ه  از یش گردد. خیرسلاتگار 

ک   ان شلالاما باشلالا ، بلیان  ه  سلالارای جاو هیافر یا را نیرا دنی . ز یب  به لالا  هاری در خور آن هن
برای   گرف . سسیی ه  در آن قرار خواهی ، برای سرایر ی  از آن توش  برگیگذرگاهی اسلا  و با

ق: 7272 شریف رضی،   ه اس یی در رسیز ان ج ا  ه  ی  و  رهبان را باضرآور یسلادر ب تاب
731.) 

براین اسلاا ، در نگرخ بضلارت، هر عملی ه  دنیا و اه اب و  نافع دنیوی را بر آخرت و سعادت      
هن ه  ب  آنچ   وجلا اخروی انسلاان ترجیگ ده ،  ردود اس . هیچ ه ب عالی دنیوی انسان را  جاز نمی

رخ سیون  دارد ه  عنصر اصلی نگ« سلاعادت»این دی گاه در نگاه ا ا  ب  هیدر اخروی اسلا ، نزدیک گردد. 
ای لاان ب  هلی  افعال آد ی در این دنیا اسلا ، م  عبادی باشلا  یا سیاسی، فردی باش  یا جمعی. در نتیج  

اخ انجا  ، هر عملی ه  ب  سلالاعادت اخروی انسلالاان  نجر شلالاود، سسلالان ی ه و هر عملی ه  ب  زیان اخروی
. این  سلاأل  در تما  بوزه های زن گی سلایاسلای، اجتماعی و فردی انسلاان باهم اس . سس ناسسلان  اسلا 

ن ه  شود. سس ایهردح زیرا  وجلا هیدر اخروی  ینمی توان در سلایاس  براسا    ی غیر اخ قی عم 
م، ، ب  م  دلیلی اس ؟ اگر ب  نگرخ بضرت نظری بیافکنیالمَ الُ فم الس یا فَرأومْ فر این : بضرت  ی

دنیا ناسای ار و زودگذر اسلالالا  و هر م  انسلالالاان  المؤ نینبینیم دلی  آن روشلالالان اسلالالا ، در تدکر ا یر  ی
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  شلاود و این دربالی اس  ههسلالا هرده باشلا ، در صلاورتی ه  فقر دنیوی باشلا  با  ردن انسلاان تما   ی
صلالالارفاً  زی باشلالا  ه شلالاود، سس بای  دنبال میبیات انسلالاان اب ی اسلالا  و با رفتن او از این دنیا تما  نمی

 ربوط ب  دنیای فانی نباشلا  و انسلاان با هسلالا آن یا اتصاب ب  آن بتوان  سعادت اخروی خویش را هم رقم 
فر ای : همال در دنیا  دقود اسلالا ، یعنی همال بقیقی بای  زن . این اسلالا   عنای فر ایش بضلالارت ه   ی

 همی گی و جاودان  باش  و تنها دنیای آد ی را دربرنگیرد.
نیسلالا . از دی   المؤ نین عنای بی توجهی ب  دنیا در ان ی لالا  ا یر البت  تأهی  بر این  سلالاأل ، ب      

بضلارت، غای  زن گی، سلاعادت اخروی اسلا  و اعمال دنیوی تا جایی ارزشمن ن  ه  بتوانن  انسان را ب ین 
الهی بر  تردی  قرب ه ب رهنمون شلاون  و منانک  بین  نافع دنیوی و غای  اصلی، تعار  ایجاد شود، بی

الب غلا   طلاالبی با ظاهری  نلاافع دنیوی ترجیگ دارد. همین برداشلالالا   وجلالا شلالالا ه اسلالالا  هلا  در نهج
 تعار ، درباره دنیا ب  م لالالام بخورد. درواقع، غدل  از این نو  نگاه ا ا  ب  دنیا و آخرت سلالالابلا  تعار  

در این عبارت نهدت  اسلالا :  درباره دنیا شلالاود.  حوری  دی گاه بضلالارت علیدی ن سلاخنان ای لالاان  ی
 «.یابی اس  برای هسی ه  واقعی  آن را دریاب این دنیا جایگاه ص ق و واقع»

 فر ای :ولی در جای دیگر هم  ی     
 «  ْ عَ یاََ ا ٍبه السه ُا  م َُ   اظم

ََ ُا، ح  مَ بَسْ ُا قم
َُ ََ  امم َا، ح  مَ َایا لموَجْ  «  م

  ای هبر  و با دی همنان ه  درخور اسلالالا  ب  سلالالار  یا  و با آن  ن این دنیلاا را از نظر افکن ه 
 (.713ق: 7272سزاوار اس  ب ان  ی نگر   شریف رضی، 

ادن دالب غ  استنباط هرد، این اس  ه   نظور ا ا  هم ارزخ جلوهتوان از نهجب  هربال آنچ   ی     
ی  اسلالا  و غا« آخرت»ین رابط ، دنیا نیسلالا . بلک  ه ب آن بزرگوار تنظیم رابط  انسلالاان با دنیا اسلالا . در ا

ی ه  اوسلایل ، و این وسلایل  تا ز انی ه  در خ    غای  نهایی باش ، بسیار ارزشمن  اس ، ب  گون « دنیا »
عْمَتْ ُ » فر ای :خوان . ب ین سبلا  یبضلارت آن را دار ص ق  ی

َ
لَیْهَا أ بْصَرَ إ 

َ
رَتُْ ، وَ َ نْ أ هَا بَصَّ بْصَرَ ب 

َ
: «َ نْ أ

 گانش ین ، دی ه تمنا در آن بیرتش روشن گردد و هر ه  ب  دی ه بصلایم لام عبرت در آن نگرد، د هر ه  ب 
  (.713را هور گردان   همان: 

 فر ای :در جایی دیگر  ی     
َِلّهُ تَ ن»  َُ شُخوصن َ مَ ا لَسا هَّ َا َ صیْ َ خَیَُا یسیْ َ ام نَّ عیش َ سَا فم الس یا اام

َُ ا ییا َایّا ال اُ  از صن َ اهَّ
َونَ  َََِنُ َامُا یهُ اِخَ َِهُ اِ عیونم َ اِنامم یَ امُتَُصسّیهُ رم مُ  ََ ُْ الَفالَ اَلَ  ََ تَبطََّ  لَتُسنی الَجالَ 

ای  رد  در دنیا زه  را سی لالا  سلالاازی  زیرا عیش آن هوتاه و خوبیش هم و سلالارای بیرون رفتن و 
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ها ببرد، هم اوس  ه  دی هوها را از بین جایگاه ناخوشلای و ان وه اس  ه  اجلها را نزدیک و آرز 
 (.113خ : 7217هنن ه اس   آ  ی، ف ارد. و سره ی خیان را  برای گریستن( بهم  ی

 . دنیای مذموم و دنیای ممدوح2-1-2-2
توان ب  این نتیج  رسلالالای  ه  دنیا فی ندسلالالا ، ن   ذ و  اسلالالا  و ن   م و . نو  نگاه و در واقع  ی     

ب ان آنچ  از »فر ای :  ی هن . ع     جلسلالالای هاسلالالا  ه  دنیا را  ذ و  یا  م و   یعم  انسلالالاان
شلالالاود ب  بسلالالالا فهم  ا این اسلالالا  ه  دنیای  ذ و    رهلا اسلالالا  از یک  جمو  آیات و اخبار ظاهر  ی

 را وری ه  انسان را بازدارد از طاع  خ ا و دوستی او و تحصی  آخرت. سس دنیا و آخرت با هم  تقابلن  ه
م  باعث رضلالاای خ ای سلالابحان و قرب او شلالاود از آخرت اسلالا  اگر م  ب  بسلالالا ظاهر از دنیا باشلالا   ث  

 هردنتجارات و زراعات و صلالاناعاتی ه   قصلالاود از آنها  عی لالا  عیال باشلالا  برای اطاع  ا ر خ ا و صلالارب
ها   و غیر آن و اینایستادن از سوال از  ردهردن بر  حتاجان و ص قات و بازآنها در  صلاارب خیری  و اعان 

هم  از آخرت اسلالا ، گرم   رد  آن را از دنیا دانن  و ریاضلالاات  بت ع  واعمال ریایی  گرم  با تزه  و انوا  
  لالالاق  باشلالالا  از دنیاسلالالا  زیرا ه  باعث دوری از خ ا شلالالاود و قرب ب  سلالالاوی او نیاورد  ث  اعمال هدار و 

 (32: 11ق، ج  7212  جلسی، «  خالدان
و بای  دانسلا  ه  دنیای  ذ و  در لسان اولیا همان »فر ای : خصلاود  یدر این  ا ا  خمینی     

ه  یکی از   لالااه  جمال  -ع ق  و بلا و توج  ب  آن اسلالا ح و الّا اصلالا  عالم ُ لک و   لالاه   شلالاهادت
جمی  بقّ اسلا  و  ه  تربی  اولیا و عرفا و علمای بالل  اس ، و دارالتکمی  ندو  ق سی  ب ری  و  زر  

از اعز   لااه  و  نازل اسلا  نزد اولیا و اه   عرف . م  بسا باش  ه  هسی بظی از دنیای  -رت اسلا آخ
خارجی ن اشلات  باش ، و ب  واسط  بلا و تعلق قلبش ب  آن، از اه  دنیا باش  و ناسی بقّ و آخرت باش ح و 

نباشلالا  و رج  اه  دنیا  دیگری ه  دارای  لک و سلالالطن  و جاه و  ال اسلالا ، مون سلالالیمان بن داود
الهی و انسلاان لاهوتی باش ح و  علو  اس  ه  در اقبال دنیا و بصول آن، ع ق  ب  آن   خلی  ن اردح م  

های دارای  لک و ع ق  ن ان  دسلالالا  تهی ه  از دنیا جز فسلالالااد و نکب  آن را ن ارن ، و بیبسلالالاا ع قلا 
ادیث ابن ح و اشلالالااره ب  این نکت  در ب لالالام  ه  جمع بین دنیا و آخرت نمودن  و ب  سلالالاعادت داریْن رسلالالای 

ََ مُْ یا فَلْعُوَ ةن ا: دشلالارید  شلالا ه،  ث  قول السلالاجا ْ یا مُْ یاءان: مُْ یا َ ع ن 
و گاهی از خود دنیا تکذیلا  . لسه

بلیغ شلالالا ه بلا  اعتبار تعلق ب  آن، یا برای صلالالارب ع ق  از آنح و ذهر اخبار  تعلق  ب  این باب و جمع آن و 
 (27خ: 7231 ا ا  خمینی، « عقلی در آن، از وظید  این  ختصر خارج اس بیان اعتبار 

سس  علو  ش  از برای انسان دو دنیاس : یکی  م و  و یکی  ذ و . آنچ   م و  »و نیز فر ود:      
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اسلا ، بصول در این ن ئ  ه  دارالتربیة و دارالتحصی  و  ح  تجارت  قا ات و اهتساب همالات و تهی  
ادتمن  اب ی اسلالا  ه  ب ون ورود در اینجا ا کان سذیر نیسلالا ... عالم  لک، ه   ظهر جمال و زن گانی سلالاع

ج ل اسلا  و بضلارت شلاهادت  طلق  اس ، ب  یک  عنی  ذ تی ن ارد، و آنچ   ذ و  اس  دنیای خود 
 عنی وجه  قللا ب  طبیع  و دلبسلالاتگی و  حب  آن اسلالا  ه  آن  ن لالاأ تما   داسلالا  و انسلالاان اسلالا ، ب 

ی قلبی و قلاالبی اسلالالا . سس، تعلق قللالا و  حبلا  دنیا عبارت از دنیای  ذ و  اسلالالا ، و هر م  خطلااهلاا
دلبسلاتگی ب  آن زیادتر باشلا ، بجاب بین انسان و دار هرا   او و سرده  ا بین قللا و بق بی تر و غلیظ تر 

و ظلم ،  شلاود. و آنچ  در بعضلای از ابادیث شلالارید  اسلا  ه  از برای خ ا هدتاد هزار بجاب اسلالا  از نور
ا زیادتر هبجابهای ظلمانی توان  همین تعلقات قلبی  باشلالا  ب  دنیا. و هر ق ر تعلقات بی لالاتر باشلالا ، بجاب

خ: 7217 ا ا  خمینی، « اسلا . و هر م  تعلق شلا ی تر باشلا ، بجاب غلیظ تر و خرق آن   کلتر اس 
737) 

هم  سخن نیاس . ا ای  ب  دنآنچ  از نظر اسلا    ذ و  و  طرود اسلا  ع ق: »ن یگوی  گرید یبرخ
 یسلالاخن درست توان یاسلا  نم یدرسلا  اسلا  و هم نادرسلا . اگر  قصلاود از ع ق ، صلارب ارتباط عاطد

شود و ی   هیآفر   تیسلسل  ع  ق و عواطف و تما کیخلق  همواره با  یباشلا ، مون انسان در نظا  هل
 جایع  ق زا   و ب نیع وه ااس  و ب را هسلا نکرده  نهایجز  سلارشلا  او اس . او خودخ ا  تیتما نیا
ار در ه یاضلالااف رگنیی و کی یوجود ن ارد بت یعضلالاو زا    چیه  در ب ن انسلالاان ه ی. همانطور سلالا ین
وج  ب لالار  ت یو عواطف سلالارشلالات  تیهم وجود ن ارد. تما  تما یزا    یعیعاطد  و ع ق  طب چیه سلالا ین

 اس . مان یبک یاتیه فها و غا
 .هن هایی از ت بیر الهی و بکمتهای ربوبی یاد  یعنوان آیات و ن ان قرآن هریم این عواطف را ب 

ََّه        ََ  ََ ََ جَعَلَ بََ مُم فَوَمَّ    لَیَا   لمتَسکُ وا ام
کُم اَزَاجا  َ اَنفُسم َْ لَمُم فم هم اَن خَلَ َ آیاتم  ََ فم

شلاما همسرانی برای شما آفری ه اس  ه  های بق این اسلا  ه  از جنس خود از جمل  ن لاان 
 (37: 21 قرآن هریم  «در هنار آنها آرا ش بیابی  و  یان شما و آنها الد  و  هربانی قرار داد

ا هاین عواطف و ع  ق آسلامانی یک سلالسلال  هانالهای ارتباطی  یان انسلاان و جهان اس ، ب ون این
ده  بینی اسلالا  ی همانطوری ه  ب   ا اجازه نمیهانتوان  راه تکا   خویش را بپیمای . سس جانسلالاان نمی

ده  ع  ق طبیعی و هانالهای ارتباطی انسلالالاان و جهان را  حکو  و  طرود و  ذ و  ب لالالاماریم اجازه نمی
 صلالالارب و قطع شلالالا نی ب انیم، این ع  ق و عواطف جزیی از نظا  عمو ی آفرینش جهان را نیز زا   و بی

بقیق  این اسلا  ه   نظور از ع ق  . عواطف در ب  اع   برخوردار بودن  نیابق از  ا یو اول ا یانب اسلا .
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ب  دنیا تمای ت طبیعی و فطری نیسلالا ،  قصلالاود از ع ق  و تعلق در اسلالاارت آنها بودن اسلالا  ه   نجر ب  
. شلاود و سکون اس  و نیستی اس بسلات  بودن ب  ا ور  ادی و دنیوی و و بازایسلاتادن از بره  و سرواز  ی

این اس   هن  ون منین بالتی اسلا  ه  دنیاسرسلاتی نا  دارد و دین  ق   اسلا   سخ  با آن  بارزه  یای
 «آن میزی ه  بر ضلالا  نظا  تکا لی آفرینش اسلالا  و  بارزه با آن همگا ی با سلالان  تکا لی آفرینش اسلالا 

 (.332-331خ: 7213  طهری، 

 . نگرش ایجابی2-2-2
 ب  بحث همال ، شا   من ین جه  اس .  المؤ نیننگرخ ایجابی ا یر      

 . عقل و خرد1-2-2-2
، توج  ب  ارزخ ذاتی انسلالالاان دارد ه  همانا عق  و خرد المؤ نینیک جه  از نگرخ ایجابی ا یر 

 فر ای : باره دو روای  از بضرت نق  ش ه اس . در یک روای   یاس  و در این
 َ تُهُ اَضلُهُ یك الُ امََُءم عَألُهُ ، ح َ  

 (.113خ : 7217همال آد ی خرد او و بهایش ب  ارزخ او باش   آ  ی، 
 فر ای : و در جای دیگری  ی

َ م صَعحُ ال رسم  
َُ ، ح  المُنا   العَألم ك الُ ال رسم

 «شلالاود رسلالا ، با جهاد [ندسد اسلالا  ه  ندْس سلالااخت   یبا خرد اسلالا  ه  ندْس ب  همال  ی 
  (.  211خ: 7217 آ  ی، 

ه  ذهر آن ضروری اس  این اس  ه  مرا در نگرخ بضرت،همال آد ی  ترادب با سرسلا لای  هم     
 عق  تبیین ش ه اس ؟  گر عق  م  جایگاهی در زن گی انسان و همچنین بیات سس از  رگ او دارد؟

اگر  تون دینی را اعم از قرآن و روایات  ورد بررسلالای قرار دهیم،  توج  عظم  عق  و خرد انسلالاان      
بج   عنوانای ه  از آن ب گون عق  در  بانی ان ی لا  اس  ی جایگاهی بس رفیع دارد، ب  خواهیم شلا .

 یاد ش ه اس . باطنی در  قاب  بج  ظاهری و انبیا 
های هلی و زیربنایی اعتقادی و ه  ی اس  در اصلاول اعتقادات، عق  تنها  نبع برای اثبات آ وزه     

نوان عه، بلک  در  واردی دور و باط  اسلالا . در فرو  ابکا  نیز، عق  ب و اسلاتداده از غیر آن، هارگ لالاا نبود
 شود.یکی از ادل  مهارگان  استنباط در  ذهلا شیع  شناخت   ی

  ها را ب  ان ی لالا  و تعقعنوان  ن لاور اسلالااسلالای  سلالالمانان در بسلالایاری از  وارد انسلالاانقرآن هریم ب      
هار هر من  هلم  ی"عق " در قرآن هریم ب    هرده اسلالالا .فراخوان ه اسلالالا  و از ع   اسلالالاتداده از آن  ذ 



   

241 

م ام
کلا

در 
ال 

کم
ی

ؤمن
الم

ر
یعل نی

 

241 

 خورد. در قرآن هریم، آیاتنرفت  اسلا ، ولی صلای   های صلارفی  ختلدی از این  اده در قرآن ب  م م  ی
خ اون   تعال ب  فرد صابلا عق  و فهم  ژده  7فراوانی درباره عق  و خرد و توج  ب  ان ی ی ن آ  ه اس .

 داده و فر وده اس : 
مَك لَ َْ

ُ
َ ََ  ُ سَاهَُُ اهَّ َُ  ََ ی ذم

ك الَّ مَ لَ َْ
ُ
اْسََ هُ َ

َ
عُونَ َ بم

عُونَ الْأَوْلَ اَیتَّ ََ یسْتَ م ی ذم
بَامم الَّ َْ عم

لْبَابهَُْ  اَبَشِّ لُوا الَْْ َْ
ُ
َ  

روی دهن  و بهترین آن را سیسس بن گان  را ب ارت ب ه. همانهایی ه  ب  سخنان گوخ فرا  ی 
-71: 23 قرآن هریم  «خ ای لالالاان ه ای  هرده و هم اینانن  خرد ن ان هننلا . اینلاانن  ه  ی
71.) 

خلا اونلا  از راه عق ، هر بجتی را بر  رد  تما  هرده و از راه برهان ب  خ اون ی خود رهنمودشلالالاان     
 و ب  ربوبی  خود دلالت ان داده و فر وده اس :  ساخت 

وَ  ُُ لََّ  ل هَ ام سْ لََ ام ل هْ َاا م لَُکُم ام ََ  ََ ام ی لم 
مَ الَّ ع ََ اختم مَ   الََ

ََ مْ الس  َّ  اَا م   فم خَل
نَّ یُ  ام ام ََّ َّنُ ال ََّ ال

لونَ  ََ     لََیا ن لمأَومن یَعأم مَ  َا
   ال َّ
و خ ای شلالاما خ ایی اسلالا  یگان . خ ایی جز او نیسلالا . بخ لالااین ه اسلالا  و  هربان. همانا در  

آفرینش آسلامان ها و ز ین و آ   و ش   شلا و روز و ... ن ان  هایی اس  برای  رد ی ه  عق  
 (.۰6۴ - ۰6۳: 2 قرآن هریم « هار برن و خرد را ب 

 گمان آنها را   بّری اس ، و فر وده: داده ه  بی خ اون  اینها را دلیلی بر شناسایی خود قرار     
 فم ذَلمك آَیا ن 

نَّ مَ م لم فْ
َ
أ اْ   م ََ ومُ فُسَخَّ نُ

الْنه ََ  ََ الْأََ  ََ ْ سَ  الشَّ ََ  ََ ا ََ ََ الْ َّ یلَ  ََ لَممُ اللَّ سَخَّ لُونَ لِّ  ََ  أَوْمن یعْأم
فر ان او را  ش ه اس . همانا و شلا و روز و خورشی  و  اه را برای شما را  هرد، و ستارگان ب   

 (.73: 73 قرآن هریم « بن ن هار  یهاس  برای  رد ی ه  خرد را ب در آن ن ان 
 سپس خ اون   تعال خرد ن ان را ان رز داده و ب  آخرت ت ویق هرده و فر وده اس :     

ُ  خَ  ََ َُ اآخم ا رَسَّ ََ وْ  لََْ ََ بْ   لَعم
لََّ ْ یا لم

َِیاُ  السه ِْ فَا ا لُونَ ََ اَعَ تَعْأم
َ
أُونَ َ ََ یتَّ ی ذم

َّ  یْ رِّ
و زن گی این جهان بیش از سلالارگر ی و بازیچ  نیسلالا ، و هر آین  سلالارای سسلالاین  عالم آخرت( 

 (.۳2:  6 قرآن هریم « بن ی ؟برای آنان ه  سرهیزهاری هنن ، بهتر اس . آیا خرد را هار نمی
 باره فر وده اس : اثرگذار دانست  و در اینورزی، خ اون ، دانش را در هسلا و تقوی  عق  

وُنَ   الْعَامُم
لََّ ا لم ََ لُ فَا یعْأم ََ ا م  ا لمل َّ سَُ مَ فْثَالُ َ ضْ

لْك الَْْ تم ََ 
 (.۴۳:  29 قرآن هریم « یابن زنیم و جز دانایان آن را درنمیها را برای  رد   یو این  ث  

                                                                        

 و ... ( 9-2، زخرف:  38، قصص:  20)روم:  .1
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 گیرن ، با عنوان ب ترین جنبن گان یادهار نمیرا ب خلا اونلا  در قرآن هریم، از آنلاان هلا  عقلا  خویش     
ه  از  هن دان  و فقر از آنها با عنوان هسانی یاد  یشنا   یخ اون ، تنها عاق ن را بکم 7هرده اسلا .

 3جایگاه والای بکم  باخبرن .
 ترین ابزار برای طرد جهلااللا در تعریف عقلا ، آن را بزرگ ا لاا عقلا  میسلالالا ؟ سیلاا بر اهر     

 فر این :دانن  و  ی ی
لم  

َْ ََ اِنَ أالْ فم ْ  اَالعَألُ عم ََ ثلُ اَخْبَثم السَابِّ اَانْ لَِْ تُعأَلْ اا ََ الَ رس فم لم 
َْ ََ اِنَ أالْ فم نَّ العَألَ عم  ام

ترین جنب گان اسلالالا . سس اگر همانا عق  بسلالالاتن سای جه  اسلالالا  و ندس ا اره  ث  فرو ای 
شلالاعب    ابنبن  جه  اسلالا  گردد. سس عق  سایسلالارگردان  ی بن  ن اشلالات  باشلالا ،  تحیّر وسای

   .(۰5: ۰ق، ج۰۴۱۴برانی،
بنابراین عق  فقر صلارب یک قوّه ادراک نیسلا  بلک  عق  انسان، قا م ب  علمی اس  ه  از جانلا      

خ ا دریاف  شلا ه و ب  اتکای این علم، توانایی ادراک، فهم و ت خیو بق از باط  و صواب از ناصواب را 
 سی ا هرده اس .

 فر این : ی ا ا  صادق    
َ ََ ع ةم َْ   َْ اهُّ تَع اى  العَأ لَ فم مَ ، ح َامُشَ  ی خَلَ ََةُ م ، ح َالّ و س

تم ، ح َالأ ُ  العم
ََ الْفیاءن ا فم ةم   م

هُ   اٌ ا َ َ عَل َ ، ح فنَ مَ
، ح ماٌ ا  ف تم العم    امُلََمو م   م

س، آن   ب  ا ر. سیی و   یی، روشلانایی، توانای هح از دانایز آفر یتعالی عق  را از مهار م خ ای
 (.9۱: ۰ق، ج۰۴۱۳  جلسی، « ن ه ساخ ی ار و در  لکوت، سایی سایرا ب  دانا

علم و  عرفتی ه  توأ  با نورانیّ  باش ، درک و ق رت ت خیو، و اراده و اختیار را هم با خود خواه       
سبلا عصم  در  از خطا و انحراب وشلاود عق  و این عق   ن لاأ بدظ انسان ها  یداشلا .  جموع  این

 فر این :  ی . ا ا  باقراطاع  و بن گی اس   عصو ین و سبلا
تَ ََّ ََ ، ح اأالَ: َ عم َْ اَأمَ    الَ لَهُ: َم م

َّ لْ اَأ بَلَ، ح ثُُ  العَأ لَ  الَ لَهُ : َ بم
َْ اهُّ ا خَلَ ّ فا خَلَأتُ خَلأا   عى َ جَ  مُ َ

ََ فم كَ ، ح ل َُ َ لیَاسَ َُ آفُ َُ َهی، ح َلیا َُ اُتیا بُ یبُ َ لیا َُ اُعا م  ا
  بلالا  او فر ود : رو هن و او رو هردح سلالالاپس فر ود بلالاازگرد و او یلالامون خلالا اونلالا  عقلالا  را آفر » 

ای ه یگاه فر ود: ب  عزّت و ج لم سوگن  ه   ن آفر بازگ  .[ا تحان عبودی  و اطاع د آن

                                                                        

 22انتال:  1.
 233بقره:  2.
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ا . تو  هیلالاافر یلاتر از تو( ننقلی دیگر عظیم تر و عزیزتر و درکوتر از تو  و در نقلی دیگر  حبوبین
دهم هنم   خاطلا ا ر و نهی  ن تو هسلالاتی( تو را ساداخ  یدهم و تو را نهی  یرا فر ان  ی

 (.  26:  ۰ق ، ج۰۴۱7 هلینی،« رسانمدر  ییو تو را ب  ه
 باش ه؟ رتوان  خطاهار و خطاسذیبنابراین میزی ه  خود، وسیل  بدظ انسان از خطاس ، مگون   ی 

ب  خ ب آن م  ه  در لسلالالاان عرب، عق  در تقاب  با جنون قرار گرفت ، در لسلالالاان روایات، عق  از      
جنس علم و در  قاب  جه  اسلالالا . نظیر روای  جنود عق  و جه   الکافی، هتاب العق  و الجه ( یا این 

 فر این : ه   ی فر ایش ا ا  رضا 
س» ئن عَألُهُ یص  َ مَ  اف

ُ  جََلُهُ : مََ      ت َُ آمی، ح عأل اََ      ت َ م ن اَ جَلُِْ كُلِّ هَ «   َعَسُ
 (.۰۰همان: 

 : ی فر این  ا ا  صادق      
  « َْ تُْ نُُ لْعم

َ
َْ ی َ اُهُ اهُّ فم َ لْبم فَ  «  شآءُ ی بْذم

علم نوری اسلالالا  هلا  خلا اونلا  آن را در قللا هسلالالای ه  بخواه   ی ان ازد   نسلالالاوب ب  ا ا   
 (.۰6ق:  ،۰۴۱۱صادق

 :  فر این  ی سیا بر اهر  
، ح َجَعَلَهُ »  لملإنسانم

َْ خَلَأَهُ اهُّ  الأَلبم ا لم ییالعَألُ نُ
َ ََ ََ  هم َ  یءُ  مَ ََ امُنَُ  امُشُیَ ع سا م فم َُ  « با م یا
وسلالایل  آن تا ب   و آن را روشلالانگر دل قرار داد ، یعق  نوری اسلالا  ه  خ اون  برای انسلالاان آفر 

 ( 2۴۱:  ۰جق ، ۰۴۱۳، دی نیها و نادی نیها را ب ناس   ابن ابی جمهورتداوت  یان 
 :فر این و در ه  ی دیگر  ی

َْ فم الْأَلْبم »  ُ   ه َ  ی اَلْعَأْلُ نُُ َِّ ل یَ فَ ََ الْباطم  ِّْ َِ  «اِ
وسلالالایل  آن بین بق و باط  فرق گذاشلالالات  شلالالاود  دیلمی، عقلا  نوری در قللالا اسلالالا  ه  ب  

 .(۰9۱:  ۰خ، ج۰۳7۰

 . علم به نقصان و فقر خویش2-2-2-2
ب   وضلالالاو  همال عبارت اسلالالا  از ناقو شلالالامردن  المؤ نینوج  دیگر از نگرخ ایجابی ا یر      

   خوی تن و ها   ن انستن ندس اس :
أصانَ » هم ال ه ُ   رسم َُ شعا هم اَتم مَ اَضلم او َُ َ كَ الم الْنسانم َ   «فم

گاهی انسلالاان از ناقو بودنش، ن لالاان  همال و فراوانی فضلالا  اوسلالا   لیثی، یعنی  خ، ۰۳76آ
 (. ۴7۰: ۰ج
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 :  فر ای این دقیقاً هم  عنی فر ایش دیگری از بضرت اس  ه   ی
لََّ »  سِم لم ََ لََ یُْ حُ  بم

ْ ُْ حُ[ لََ  بم
ْ ُْ ََ لََ  سِ م  ََ ]لََ یُْ نَّ امُْمُْفم

َ
، ح َ م بَامَ اهَّ ، ح اَعَ ََ نَفْسُهُ ََ اعْلَُ وا عم ْ دَهُ  ظَُ ونْ عم

وا  ض  ُ افَكُُْ، ح َ وَّ ف َ
َ
یَ َ اض  م َ

ََ امُ ْ یَ َ بْلَمُمْ  بم اقم
لس  َّ اا اَمُونُُا ٍَ َ ی سا  لَ َ مَ تَ  فُس  ْ

ََ ا  ی ا  عَلَیَْ َ مَ الُ زَا
ََ ْ یَا فم یَ ََ ال سه

لم  ا طَیَّ امََُْ ازم
َُ َْ ََ طَوَ ، ح  لم اام ََّ یضَ ال  « تَبْوم

آورد  گر آنک  ب  ندس ،  ؤ ن شلالالالا را ب  روز و روز را ب  شلالالالا نمیبلا انی ، ای بن گان خ ای 
گیرد و از طلااعلا  بق، افزونتر از آنچلا  ب  خویش بلا گملاان اسلالالا  و سیوسلالالاتلا  بر او عیلالا  ی

ر ان  و آنان ه  دطلب . سس، همانن  هسلالالاانی باشلالالای  ه  سیش از شلالالاما بودهآورده، از او  یجای
برهن ن  و رخ  ب  جای دیگر بردن  و دنیا را مون هسی برابر شما  ردن  و مون  سافران خیم  

 .(25۰ق: ۰۴۰۴ شریف رضی،  هن ، طی هردن ه   نازل را طی  ی
ها و  وانع راه تکا   انسان، بلّا ذات اس  ه  عیوبش را در نظرخ زیبا و دانیم یکی از بجاب ی     
  خواه  راه سی رف  و همال را بپوی  بای  نسبده . بنابراین اگر هسی  یها را نقاط قوّت ن لاان  یضلاعف

ای بلّا هب  خوی لالاتن ب بین باشلالا  و همواره در برابر صلالادات و اعمال خویش بر هرسلالای نق  بن لالاین  تا سرده
در این  گون  ه  هسلالالا  ببین . این نکت   همی اسلالالا  ه  ا ا ذات را هنلاار زنلا  و واقعی  خویش را آن

 وده اسلالالا ح نخسلالالا   ی فر ای : نسلالالاب  ب  خویش ب گمان باخ، عبارت هوتاه، طیّ سلالالا  جمل  بیان فر
 .افزایلالا : خود را بلالا  هملالاال  طلوب برسلالالالاانفر لالاایلالا : خود را نقلالا  هن و سلالالارانجلالاا   یسلالالاپلاس  ی

ا  هلا  صلالالا  و ده در  اخ قی را ت لالالاکیلا   ی      ده  نیز ب  همین نکت  اشلالالااره شلالالا ه ح در خطبلا  هملاّ
 فر ای : ی

 «  ُ مَ
مْ فُتَّ مَ مْ لَنْفُسم َُ  «ونَ اَ

و  جا در  ورد صداتهای بیبینیسازن   و از خوخان  ه  خود را  تهم  یسرهیزگاران هسلاانی 
 (۳۱۴ همان:  هنن (افعال خویش اجتناب  ی

ده  ه  نگرخ شلاما ب  دنیا همچون هسلای باش  در سایان این عبارت دسلاتور  ی المؤ نینا یر      
را جمع هرده و ب  سوی  قص  در بره  اس  و  نازل  یان  ه  عمود خیم  را سایین ه لای ه و بساط خیم 

ن نگرد ح بنابراین همچوهنلا  و هرگز دنیلاا را  حّ  اقا   و اسلالالاتقرار نمیراه را یکی سس از دیگری طی  ی
عمودهای  ها شبی   سافری بودن  ه سی لاینیان و گذشلاتگان  صالگ( خود باشی  ه  قب  از شما بودن . آن

 دانستن  ب  سوی سرای جاوی ان(هردن   دنیا را گذرگاهی  یطی طریق  ی خیم  را برگرفت  و
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ا »  َُ َْ ََ طَوَ ل، ح  اام ََّ یضَ ال ْ یَا تَبْوم
ََ السه وافم ض  ُ فَافَكُُْ  َ وَّ

َ
یَ َ ََ امُْاَض  م یَ َ بْلَمُمْ، ح  بم اقم

لس  َّ یَّ طَ اَمُونُُا ٍَ
 (25۰ همان: « امََُْ ازل

 چند نکته مهم:
ب  ب گمانی دستور  جا ا ا نشودح ولی مرا در ایهمواره ب  بسلان ظن دستور داده  یلالالالا در اسلا  ، ۰

 عیور طبیطباش  ولی درباره خود انسان ه  ب  گراندرباره دی  روشن اس ح بسن ظن بای لشده ؟ دلی ی
  گاهی فضلالاای اهای ضلالاعف خود را قوّت و صلالادات زشلالا  ر جا ه  نقط بسلالان ظنّ افراطی وجود دارد تا آن

انسان ب  نق    گردد. بای  دوسلاتی افراطی تع ی  لاتنسن ارد. ب  ب گمانی فر ان داده شلا ه تا خویاخ ق  ی
  روی ب  رف و ب ون اغما ، اعمال و رفتار و اخ ق خود را بررسلای هن  تا راه همال و سی ن بن لای شخوی

  هم  ب نیبیخوخ  هبا دی هن ، هر گاهاو گ لاوده شلاود، درسلا   انن  هسی ه  از جاده سرخطری عبور  ی
لای از لاب  طاشلالالاود و اگر با نگاه ب گمانی بنگرد با ابتیگرفتار بوادث دردناک  ی ن،یقنگلااه هن  ب  ی زمی

أل  هرگز با  سلالا  لالاتن،توجّ  داشلالا  ه  نقّادی از خوی  رسلالا . بایگذرد و ب  سلار  نزل  قصلالاود  یخطرها  ی
داشت   رادر اختی میعظی  ب  ندس  انن  آن اسلا  ه  انسلاان، سلار ای اعتماداعتماد ب  ندس  نافات ن ارد. 

 کدر ی  سر ای ریهارگیشود ه  در ب  طللا  انع از آن نمی نبا خبر باشلا ح ای  سلار ای نباشلا  و از وجود ای
 های لاز  را فرا وخ هن .اطسرخطر، ابتی ر حی

ان  سلالالات زیهسلالالاانی ه  در گذشلالالات  دور  یدو الگو فرا راه  خاطبان قرار داده:  نیرالمؤ نا ی -3
بیَ َ بلَمُم  اقم

لس  ّ یَ َفافَكُُ ان   بوده ک( و هسلالاانی ه  در گذشلالات  نزدیٍَ امُاض  م رسلالای زن گی هر ( مرا ه  بر ََ

 های آ وزن ه خاصی دارد.دو گروه، در  ناز ای کی
همچون هسی باش  ده  ه  نگرخ شما ب  دنیا در سایان این عبارت دسلاتور  ی المؤ نینلالالالا ا یر ۳

ه  عمود خیم  را سایین ه لای ه و بساط خیم  را جمع هرده و ب  سوی  قص  در بره  اس  و  نازل  یان 
 ت نگردح اتداقاً هم    کهن  و هرگز دنیا را  حّ  اقا   و استقرار نمیراه را یکی سس از دیگری طی  ی

ن هنن  و زن گانی خود را در ایی فرا وخ  یگیرد ه   رگ را ب  هلّ دنیاسرسلالاتان از همین جا سلالارم لالام   ی
بینیم من  ثانی  هوتاه از یک ه  گاه با م لالالام خود  یهننلا ح غلااف  از اینجهلاان، عمً  جلااودان فر   ی

  ه زدریمنان درهم  ی ده  و یک  نطق  آباد،زلزل  یا یک سلالای ب،  حصلالاول صلالا ها سلالاال را بر باد  ی
 ان .جا نبودههرگز ساهنانی در آن یگوی

  لالالاتربی»ه    سلالالا عنا نی نب  ای م،ه  ب  ندس خود ب گمان باشلالالای نبا توج  ب   طاللا بالا ای نبنابرای  
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 عنا اسلالا  ه   واظلا اعمال خود ه   ناسلالا  ، بلک  ب  ای« خ ا و ندس رو قصلالا  انجا  هار  ا برای غی  نی
و  کی وجلا شود اعمال ن ه  من ویهای اخ قی ل تا گرفتار بعضی از رذی مباشلای م،ایبرای خ ا انجا  داده

ی ه  اخ ق ل و رذی هایمار ی از آن بیکی م،خوب  ا نابود شلالالاود و از تکا   و صلالالاعود ب  قرب الهی دور بمانی
 شود، عُجلا اس . خسارتی  ی ن وجلا منی

 زیآن همالات را ن ن ،ه  انسان خود را صابلا همالات ببینعجلا و خودسسلان ی عبارت اسلا  از ای     
 خاطر در ندس خودخ ابسا  نتوج  ن اشت  باش  و ب ی گرانهمالات در دی ند ب ان ، و ب  وجود ایاز خو

ن ارد و هم   چه  او از خودخ هی  فرا وخ نمای ج و بلا  خود ببلااللا  و در نتی  ی از خود نملاایلاتمنلا  رضلالالاای
 از خ اس .  زخمی

 داشت  و خود رتوج  ب  غیندس اسلا ، ب ون آن ه  شلاخو « خوب انگاشلاتن» عنای ب « عجلا»     
. عجلا، بزرگ اشلالالا  خود ب  لحاح نعم  و فرا وخ هردن  نعم ن فروتر بی ابرتر، همسلالالاان یلا گرانرا از دی

و  یتدان  با هم  همالاتی ه   مکن اس  داشت  باش  در  قاب  عظم  هساسلا ح در بالی ه  انسان  ی
 . آیهمالات آن، سرسوزنی هم ب  بساب نمی

های بزرگ و از هنن هاز ه ک کیعجلا ی»السلالاعادات در  ورد عجلا نوشلالات  اسلالا : صلالاابلا جا ع    
در  ذ   عجلا فر وده  رسول خ ا(.231:  7بی تا، ج  ، نراقی«  لکات ب اخ قی اسلا  نتری ن رذی

هنن ه آد ی اس   ه ه  ب  لحاح بیات انسانی و ایمان(ح برصی ه  اطاع  و س  میز ه ک»اسلا : 
 (.213 همان : « هوای ندسی ه  تبعی  گردد و عجلا انسان نسب  ب  خودخگیری شود، سی

 3ق، ج 7211 هلینی، « گرددهسلالالای ه  دمار عجلا شلالالاود ه ک  ی»فر ود:  ا ا  صلالالاادق     
دانسلالالا  هر آین  گناه، بهتر از عجلا اگر نبود ه  خ اون   ی»(. و در جلاای دیگری فر وده اسلالالا : 272:

  هلالالاملالالاان(. «  لالالان بلالالا  گلالالانلالالااه آللالالاوده ن لالالالالاودهلالالارد هلالالا  هلالالایلالالاچ  لالالاؤاسلالالالالا ، هلالالااری  لالالای
آورنلا ، وجود هملاالاتی همچون علم و دانش،  لاال و ا وری هلا  ز ینلا  عجلالا را در انسلالالاان فراهم  ی     

ثروت،  قا  و  نصلالالالا، ق رت، آبرو، رأی و عقی ه، عم  و اطاع ، هوخ و ذهاوت، جمال و زیبا ی، عق  
ساسلالاخ داد ه  مرا دی ن فقر خویش و غنای خالق و در توان ب  این سلالاوال جا  یسس این .و ا ثال آن اسلالا 

 شود. در توضیگ آندسلا  آوردن  حب  بضلارت اب ی ، باعث زدودن رذیل  عجلا از قللا  ا  ینتیج  ب 
گاهی انسلاان از فقر خود، ناشلای از علم بضوری او ب  وجود خود اس . انسان ب  خود و  ی توان گد  ه  آ

گاه گاهی در هم  انسلالالاان ح ودی  وجود خود بالاترین آ ها شلالالا ی  و ب  یک ی را دارد. در نگاه اول، این آ
ار و ههای  عصلالالای  یزان اسلالالا  ولی ب  دو دلی  این  عرف  نیز دارای  راتبی اسلالالا : اوّل آنک  انسلالالاان
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هنن  و فقر و نیاز ن ی خود را شلالالاون  ه  گاه ادعای خ ایی  یسلالالارهش، منلاان از ندس خویش غلااف   ی
 فر ای :ن هریم  یشون . قرآ نکر  ی

م اَلَكَ هَُُ الراَأونَ  َُ ََ نسَُوااهَّ اَاَنسیُه اَنفُسَ ذی لَّ لَتَمونُا ٍَ ََ 
و مون هسلالاانی  باشلالای  ه  خ ا را فرا وخ هردن  و او [نیزد آنان را دمار خود فرا وشلالای هرد،  

  (.۰9:  13ان   قرآن هریم آنان همانا فاسقان
سبلا خود فرا وشی  عرفی ش ه اس . خود فرا وشی همراه با غدل ،  در این آی  فرا وشی خ اون      

ن ، هاز صلالادات ندس اسلالا . هسلالای ه  خود را فرا وخ هن ، فقر و ذل  و نیاز ن ی خود را نیز فرا وخ  ی
هن  ه  ا ور خویش را خود هنلا  و خود را در برابر خلا اونلا   وجودی  سلالالاتقلا  گملاان  یبر خود تکیلا   ی

و با اسلاتداده از علم و ق رت خود نیازهایش را برطرب سلاازد. منین انسانی از نقو و فقر  توان  ت بیر هن  ی
 یاب .شود و عا     حب  ب  همال، در او نقصان  یخویش غاف   ی

ن . هدلی  دو  این اسلالا  ه  هرهس فقر خود را در  قایسلالا  با همال الهی، بی لالاتر و بهتر درک  ی     
خ اون   قایسلالا  هن ، عمق و شلالا ت نیاز ن ی خود را بهتر از هر هسلالای درک  هسلالای ه  فقر خود را با غنای

گاه اس . مون  عرف  انسان ی خ اون   ها ب هن ح زیرا ب  فقر خود ب  سلابلا علم بضلاوری ب  خوی لاتن، آ
 توان گدلالا هلاا بلا  فقر خویش نیز دارای  راتبی خواهلا  بود. بنلالاابراین  یدارای  راتلالالا اسلالالا ،  عرفلا  آن

ن  عرف  هایی اس  ه  بی تریراتبی دارد، برترین  رتب   حب  و شلا ی ترین آن، از آن انسلاان حب  نیز  
 را ب  خ اون  دارن  و درنتیج  بی ترین  عرف  را ب  فقر و نیاز ن ی خود دارن .

ب  سروردگار  تعال  علول دو عا   از عوا    و ا م   عصلالالاو ین  حبلا  سیا بر گرا ی اسلالالا  
ه   عرف  آنان ب  فقر  خود، بالاترین آنان ها لترین  وجود هسلالالاتی اسلالالا  و این حب  اسلالالا :  حبوب 

  عرف  اس .

 . زبان مظهر قلب3-2-2-2
 ، در این روای  ذهر ش ه اس : المؤ نینوج  دیگر نگرخ ایجابی همال در ه   ا یر  

 ََ أص  نَ ص  الن :  م تِّ خم س  م مِ لم 
ُ یهم ، ح َ َمبََ یك  الُ الَج ُ تَ ی هم ، ح َ  لن  اتَلَ  اأفّا َص  نَاُ  اأَلبُهُ َ لمس  اُ هُ ، حهم ا یَْ

 َُ تُهُ ، ح َ َفّا  َّ سانن ، ح َ َفّا َمبَاُ  اعَألُهُ َ هِم َ  لم
َ تَمَتَّ  انن ، ح َ لن تَمَتَّ

تاُ  ا الُهُ َ جَْ ی  اتَلَ بنَ  الُهُ َْ
ئ  او. دو یهمال انسلاان ب  شلاش خصل  اس ح ب  دو عضو هومك او و دو میز بزرگ او و دو ه 

با   ،یجنگ  و اگر سلالالاخن بگوهوملاك او قللا و زبان اوسلالالا ح اگر بجنگ  ، با قلبش  ی عضلالالاو
ئ  او  ال و جمال اوس  ی . دو عضو بزرگ او، خرد و همّ  اوس  و دو هیگوزبانش سخن  ی
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 (.221:  7خ، ج7233 ص وق، 
یم تا ب  بتوانتا در توضلالالایگ این روایلا  سر  ز، نلااملااریم منلا ین روای  دیگر از بضلالالارت بیان هنیم      

 ا کان ب  ژرفای  عنای آن نزدیک شویم. یک روای   ربوط ب  رابط  قللا و زبان اس : 
سانا»  (22خ: 7217: قللا خزین  دار زبان اس   آ  ی،  «لأَلبُ خازنُ ارِّ

 فر ای :. در روای  دیگر بضرت  ییعنی زبان بای  از قللا دستور بگیرد 
هم    ا م

نَ  ح یعنی شخصی   رد ب  دل و قللا اوس .( 22 همان: الَجُلُ بم
رسلالایم ه  زبان انسلالاان تابع قللا اوسلالا  و اگر آد ی بخواه  با  قایسلالا  این دو روای  ب  این نتیج   ی 

 فر ای  اگر بجنگ  با قلبششلالالاخصلالالایتش را بدظ هنلا ، بلاایلا   واظلالا قللالا خویش باشلالالا  ا ا این ه   ی
؟ ب  م   عناس ؟ م  تداوتی بین زبان و قللا اس گوی ، جنگ  و اگر سخن بگوی ، با زبانش سخن  ی ی

شلالاای  بتوان گد  ه  اگر هوی  بنیادین انسلالاان ب  قللا اوسلالا ، سس ظهور و نمود آن با زبان اسلالا  و این 
 هایی ه   ی توان  برای انسان ایجاد هن ، م دهن ه درونح اگر ب  خوبی عم  نکن  م   صیب ابزار ن لاان

ها، ریختن آبروی دیگران و اضلالالا ل و هلاا و نزا در دنیلاا ایجلاادهننلا ه فتنلا در دنیلاا و ملا  در آخرت. زبلاان 
   گمراهی دیگران اس  و در آخرت عذابی اش  از عذاب دیگر اعضا  و جوار  دارد.

ََ  ولُ    ال:   ال عب س اه عَ َبی ، ح عَ الس  کونییه، ح عَ ال والی، ح عَ َ ی  َ ل  َاُ  َ»     
عَذابن لَ ی: اه ذّبُ اهُ ارس  انَ  م هم ْ  یع َ بُ  م

واَحم ایعذِّ
ََ اِن  فم

 یَا 
ّ
 عذابن لِ   َبّ عذَّ تَ  ىأولُ: َ

ب   ه ْ   ، ح ایتُع ذِّ ركَ سا السمُ یَ ا  ا، ح اس  ُ مَ َفَن اَس م ج ت فم  كَ كل  ةْ ابَلَن ت فَش  اَ  الََْ ََ أ ال ل ه: خَ
 ََ ا امُ الُ اَِِامُ َا تَُ كَ س ا الرَ تَاِ ِ َامُ َا  تَُ بَ س م ََّ ع ذّ  كَ  ]َجَعى  مُ اَِِامُ، ح َع ع  ذابن لَ [ لََُ

كیاُعذّبُ  ه ْ َ جَواَام  فم
 «  َا 

ده ، زبان هن  ه  هیچ یک از اعضلالالاای ب ن را عذاب نمیخ اون  زبان را با عذابی  جازات  ی 
ای؟ سروردگلالاار گویلالا : سروردگلالاار مرا  را آن طورعلالاذاب دادی هلالا  هیچ میزی را علالاذاب نلالا اده ی
ای : یک هلم  از تو بیرون آ   و رف  ب  شلالالارق و غرب عالم، سس خون دارای بر   را فر لا ی

ریخلا  و  لاال  دیگران( را بلا  برا  غلاارت هرد و  باشلالالارت برا  انجا  داد. ب  عزت و  ج لم( 
هنم ه  هیچ یک از اعضای دیگرت را عذاب نکرده باشم  هلینی، منان تو را عذاب  یقسلام آن

 (.771:  3ق، ج7211
 فر ای : ی المؤ نیندر روایتی دیگر ا یر      

  (.231ق : 7272 شریف رضی،  ر زبان خود سنهان اس یآد ی در ز : «امََُءُ مخبوءْ تَِتَ لمسا مه» 
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 نهدت  بودن( «  خبو »  و ارزخ انسان اس  و  نظور از ینجا شلاخصی انسلاان( در ا«  ر » نظور از 
شلاود، مرا ه  سخن ترجمان   او آشلاکار  یی  شلاخصلایسلاخن بگون اسلا  ه  هنگا ی ه  یر زبان ایدر ز 

 ای ب  سوی رو  آد ی اس . هرم  در رو  اوس  ازچ یعق  و در 
  از هن  هشلالاود. گاه انسلالاان ب  افرادی برخورد  یخوب و ب ، والاو سسلالا ، بر زبان و هلماتش ظاهر  ی

ها ن آنبود یتو خال ن ،یگ لالااه  زبان ب  سلالاخن  ی یآراسلالات  و سرابه  هسلالاتن  ا ا وقت ارینظر ظاهر بسلالا
از دانش و  رشارها سن ارن  ا ا سخنان آن یاهست  ه  ظاهر آراست  یشود و برعکس افراد ی  لاخو  

 بکم  اس .
 فر ای : ب  دنبال این جمل   ی علی  المؤ نینا یر      

لم »
أ ْ ع َ  ال ْ

َ ََ هُ  ض   ْ مَ
ََ اع ْ كَ  عَف َ نْ ك َ مَ

كَ ا َ نَ غَیَْ ذَل  م
نْ ٍَ لم ََ هم  ْ   م

م اَتَمَتَّ فم اهَّ ََ م  َّ نَ هم
نْ ٍَ إم

ه ا َ ا َ مَ امُْعَْ
ََ

ْ ه کُوُ  خَیْْ فم  «اَالسه
بال ه  منین اسلا  ه   خود را بسلانج و بر عق  و  عرف  عرضلا  دار هرگاه رضای خ ا در آن اس   

منین سلالالاخن گدتنی بهتر اسلالالا    جلسلالالای، آن را بر زبان جاری هن و اگر غیر از آن اسلالالا  سلالالاکوت از 
 (.311:  31ق، ج 7212

 :  فر ای هنیم ه   یجه  درک بهتر این روای ، آن را با روای  دیگری از بضرت  قایس   ی     
 :«َ تُهُ اَضلُهُ یك الُ امََُءم عَألُهُ َ  »
 .( 113خ : 7217 آ  ی،  یعنی همال آد ی، خرد اوس  و ارزخ او، فض  اوس  

  نق  ش ه اس  ه  فر ود:   اب  این روای ، روای  دیگری از بضرت ا یر     
 : همال انسان، خرد اس   همان(.«ك الُ الْنسانم العَألُ »

فر ای  : قب  از سخن گدتن،ه   خود را بر عق  عرض  هن  ی با  قایسلا  روایتی ه  بضلارت     
هن  آن را بیان هن و در غیر این صورت از گدتن تأیی   یو اگر دی ی عق  آن را از لحاح  رضی خ ا بودن 

 رسلایم ه  زبان  عیار سنجش عق  انسان اس آن صلارب نظر هن. با این دو روای  اخیر، ب  این نتیج   ی
و اگر هسلالای بخواه  ب  رضلالاوان الهی ه   قا ی بس  نیع اسلالا  برسلالا  بای  بر سلالاخن گدتن خویش هنترل 

ترین  قا ات اه  ایمان ، زن انی بریم مرا در روایات برای عالیسی  ی جاسلالالا  ه داشلالالات  باشلالالا  و از این
   هردن زبان سدارخ ش ه اس :

« َْ م  عَ
بیم  ََ

َ
مَ َ بن  ْ  ال م

نَّ  ط َ
َ
بم  َ

الَ فم  اَل َّ
ص  م    َ هم لََُ یََ م  ایت م

ََ
ََّ ام   َْ كُ بْعَةْ فَ تَ یَ  َ ْ  َ مَْ لَ هم اَأَسم ام

ةَ اَلْْم یاَأم 
ََ ی َ أ َ ابُ انم  بْوَ

َ
ةم  َ نَ  َّ

ِْ ََ كَ َّ  اَ ةَُ  فَالمهم 
ى زٍََ مَّ

َ
َ ََ عَتَهُ  ََ ص  َ اْس  َ

َ
َ ََ وءَُ   ض  ُ َُ بَغَ  ْ  َ

َ
َ َْ هُ فَ ةْ ل َ َ ِ

فُرَحَّ
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صم 
ى اَل َّ مَّ

َ
َ ََ هم  ََ لمذَْ بم تَنْرَ

َْ ََ ام ََ لمسَاَ هُ 
ََ سَنَ لم بَ  َِةَ ی غَضَبَهُ 

ُْ َ  «هم یتم نَبم لْم
ا یب  آن بضرت فر ود:  یتیدر ضمن وص  مبریروای  شلا ه اس  ه  س نیرالمو نیاز ا  

را ب  سر ب  همال رسان ه اس   یقیمان بقیهد  صلاد  اسلا  ه  در هر هس باش  ا یعل
 کو بخوان  ویطور ها   بسلالاازد و نمازخ را نش را ب یه  وضلالاو یش باز اسلالا  هسلالایو درها ب  رو

گناهان خود طللا  یو زبانش را زن انی هن  و برازهات  ال خود را ب ه  و خ لالالامش را نگ  دارد 
 (.221،ج :  خ7233ص وق، رخواه باش   ی مبرخ خیخان ان س ی  و برایآ رزخ نما

بنابراین اگر هسلالالای خواهان همال اسلالالا  بای  از زبان خویش آغاز هن  و این اسلالالا   عنای سلالالاخن      
خصل  اس  : ب  دو عضو هومك او و دو فر ای  : همال انسلاان ب  شلاش ه   ی المؤ نینگهربار ا یر 

گر جنگ  و ا ئ  او. دو عضلالالاو هومك او قللا و زبان اوسلالالا ح اگر بجنگ ، با قلبش  ییمیز بزرگ او و دو ه
ئ  او  ال و جمال ی . دو عضو بزرگ او، خرد و همّ  اوس  و دو هیگو ، با زبانش سلاخن  ییسلاخن بگو
 اوس .      

شلالا  و آن عبارت بود از این ه  ظهور فضلالاای  و رذای  قلبی در زبان رابط  زبان و قللا ه    لالاخو      
فر ای  اگر اسلالا  و گویا زبان ن لالاان دهن ه هر آن میزی اسلالا  ه  در قللا آد ی وجود دارد. ا ا این ه   ی

توان گد  ه   ح  بروز غضلالالا، قللا انسلالاان جنگ  ب  م   عناسلالا ؟ ب ون شلالاک  یبجنگ  با قلبش  ی
  و افعالی از او سلالار زن  یقیناً این بال  ری لالا  در قللا او دارد و اگر بناسلالا  اسلالا  و اگر هسلالای غضلالالا هن

ای گاه در اعضافت  و آنغضلالا خا وخ شلاود، ب  هر دلیلی ه  باش ، این اطدای غضلا در قللا اتداق  ی
 جاسلالا  ه  بای  قللاتوان گد  ه  ری لالا  افعال آد ی در قللا اوسلالا  و اینشلالاود، سس  یدیگر ظاهر  ی

 یج  اگر هسی . در نتتداوت نباشها بیجا نکن  و همچنین نسب  ب  ناهنجارید ه  غضلا بیاصلا   شو
اد او  وفق اسلالالا  ی  از یا بود هم از جه  قللا در  عرف  خ ا و بمایر و از جه  زبان گویاز لحاح دل، دل

 .ابی  ندو  و خ    ب  جا ع  ها یو تزه ینیو هم از لحاح زبان در ن ر  عارب د
 شود: توان گد  ه  سعادت و شقاوت آد ی از قللا او آغاز  یب  ضر  قاطع  ی     

مَ لََ » لم ییَْ ََ بَلْبن   قم
َ تََ اهَّ

َ
َ َْ لََّ فَ ونَ لم

لََ َ ُ ََ ُْ فَالْ   «ین ْ رَ
ن اورد  قرآیده ،  گر هسی ه  دلی ساك ب  سوی خ ا ب چ  ال و فرزن ی سلاود نمییروزی ه  ه 

 (. 13 - 11:  33هریم 
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 نتیجه گیری :
ذو  راتلا  المؤ نینتوان نتیج  گرف  ه  همال از  نظر ا یر با توج  ب   طالبی ه  گدت  شلالالا ،  ی

گیرد، هر من  طبق فر ایش آن بضلالارت، همال در دنیا  دقود اسلالا  و باشلالا  و دنیا و آخرت را در بر ی ی
دنیا هیچ همالی وجود ن ارد، بلک  همال در این ناظر ب  ضلالالایق بودن ظرب وجودی دنیاسلالالا  ن  این ه  در 

ب  تما یتش در دنیا ب  ب  زیادی نیسلالا ، مون دنیا آ یخت  ب  نقصلالاان و صلالایرورت اسلالا . از طرب دیگر 
شلالالاود تا  ادی و از  یان  عنویات، همالات هملاال در تدکر آن بضلالالارت بی لالالاتر شلالالاا    وارد  عنوی  ی

ون آراستن قللا ب  فضای  و همچنین هنترل زبان در شلاناسلاان  و اخ قی بی تر    نظر اس  همچ عرف 
سلالاخن گدتن، مرا ه  زبان  ظهر قللا آد ی اسلالا . ع وه بر این، همال در تعق  و یا همان خردورزی بروز 

یاب  و اگر هسلای در صلا د ارتقای همالات خویش اسلا  بای  سطگ خردورزی خویش را ارتقا ده . همال  ی
آوردن  واهلا دنیا دسلالا دیگری داشلالات  باشلالا  همچون هم  عالی و ب  توان  ظهورات  ختلفدر افراد  ی

ان  ولی ب ون شلالالاک بالاترین نو  همال، رسلالالای ن ب  مون  لاال و جملاال هلا  البتلا  اینها همالات ظاهری
توان ل  ه   یالترین نو   عرف  اس ، یعنی انقطا  ها   ب  سویخ اشلاناسی و التزا  عملی ب  این عالی

در  الل   سلالالاتلز  ف ا و فنای هرمیزسلالالاویالل  تعبیر هرد، مرا ه  بری ن ها   از  افنای فیاز آن با عنوان 
  عبود اس .
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